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علیرضا‌عالی‌‌بیگی، ریحانه اوسطی و محمدپارسا اشرفی ‌.

آن مرد دغدغه‌مند، آن هوشمند، آن که بیم پیشرفت ایل و تبارش 
را به دل داشت، آن دلیر که در منزل عشاق منزل داشت، آن سفیر 
مسلم دانایی، آن خسرو ملک شکیبایی، آن معلم بزرگ ایران، آن 
، آن پیر  کودکان به مهر عالم مملکت دلیران، آن سایه‌افکن بر سر 
، آن یاریگر و تعلیم‌گر و تسهیلگر آموزش، آن  خردمند چون بوذرجمهر
اسطوره امر پرورش، آن جورکشیده از ظلم زمانه، آن صاحب تدابیر 
، آن  ، آن که بود حقیقتا از ذخایر عالمانه، آن موسس مدارس عشایر
گر نبود چه بسا بسیاری از  ماندگار و مانا، از آن دست مردم بود که ا

سواد محروم می‌ماندند. 
نوشته‌اند که تولد یافت در سنه 1299 درون ایل قشقایی و در آغوش 
خانواده محمودخان کلانتر بهمن بیگلو. تا حدود 10 سالگی حیات او 
در کوچه‌های مظلوم کودکی شیرین بود اما دوران تبعید خانواده‌اش 
به تهران باعث درهم شکستن نیک آنها بود. در آن ایام ماضیه که 
مارغاشیه مدرنیزاسیون کنترل نشده ایران بر مملکت چنبره خود را 
زده بود، او در در روزهای تبعیدی و غریبی در تهران در کنار غم عظیم 
خوشحال بود اما. خودش در اینباره می‌گوید:» تنها فرد خانواده که 
خوشحال و شادمان بود، من بودم...شب و روز درس می‌خواندم. 
که در  کــودک قشقایی بــودم  کلاس یکی مــی‌کــردم... من اولین  دو 
گرد اول می‌شدم... دوران تبعید بسیار سخت  کلاس‌های ابتدایی شا
گذشت و بیش از 11 سال طول کشید. چیزی نمانده بود که در کوچه‌ها 
راه بیفتیم و گدایی کنیم. مأموران شهربانی مواظب بودند که گدایی 
هم نکنیم... روزگارمان در تهران به سختی می‌گذشت. دستمان از 

دار و ندارمان کوتاه بود.
 در طول اقامت 11 ساله خود در پایتخت هیچگاه نتوانستیم خانه‌ای 
مستقل و دربست اجاره کنیم. چند خانوار پرجمعیت ایلی بودیم 
کنار چندین خانواده کم بضاعت شهری به سر می‌بردیم. به  و در 
حاشیه‌نشینان شهر پیوسته بودیم و در سال‌هایی که خندق شمال 
تهران هنوز پر نشده بود، بیرون دروازه دولت زندگی می‌کردیم...  ولی 

ما بچه‌ها گناهی نداشتیم.

 

گناه ما فقط این بود که در زمان رضاشاه و در ایل قشقایی به دنیا 
آمده بودیم. زمان و مکان تولد ما گناه‌های ما بودند.. . رنج کوچک 

من از فقر بود. رنج بزرگم از استتار فقر بود.«
کــه یک  و بــاز هــم ســام خدمت شما دوســتــان پیگیرم‌. می‌بینم 
ــورد شخصیت  بــار دیگه پــای آیتم ما نشستید و می‌خواهید درم
امروزمون بدونید. باشه من لو میدم زود‌. داریــم راجــع به استاد 
محمد بهمن‌بیگی صحبت می‌کنیم. ایشون از عشایر قشقایی بود 
که خودش از ظلم دوره رضاخانی چشیده بود و غصه محرومیت 
بچه‌های عشایر از تحصیل رو می‌خورد‌. برای تحقق همین رویا 
گر ادامه متن رو بشنوید متوجه  چشم روی خیلی چیزا بست. حتما ا

می‌شید. بله آقاجون! گوش کن.
استاد بهمن بیگی از دارالفنون دیپلم ریاضی و ادبی اخذ و از دانشگاه 
غ‌التحصیلی گرفت. بارها به خارج از ایران مسافرت کرد  تهران برگه فار
و برای پیچیده شدن در قوالب پست‌های بالادستی دولتی و ایلی 
گزینه گردید اما رویای دیگری در سر بهمن‌بیگی بود‌. رویای چکاندن 

کــرده بود‌.  کودکان عشایر ذهن مرد را پر  جوهر ســواد در قلم 
این رویا اول بار با تاسیس مدرسه برای بستگان خود این 

ایده را به عمل نشاند. دست به دامان وزارت فرهنگ 
وقــت شد امــا بر تخت سینه‌اش دســت رد دیــد. اما 

وقتی وزارتخانه دید ایده‌اش دولت مستعجل نیست، 
تصویب برنامه سوادآموزی عشایر صورت پذیرفت. 

گرفت و به منصه ظهور  ‌78مدرسه عشایری شکل 
رسید. اندک اندک اما همین وزارتخانه پذیرفت 

معلمان عشایر را هم به رسمیت بشناسد. خود 
او می‌گفت: »اعتقاد بزر‌گتر من بر تعمیم سواد 

و دانش بود. سواد را بیش از هر عامل دیگر 
مایه نجات می‌پنداشتم، اما اعتقاد عمومی 
زمامداران فرهنگی و غیر فرهنگی بر این بود 

گرفتار حرکت است و اقامتگاه مشخصی ندارد،  که  که ایل تا زمانی 
که امری  نمی‌تواند به دانــش و ســواد دست یابد. اسکان ایل را، 
پیچیده و طولانی بود، آسان و آموزش را که مسأله‌ای آسان بود دشوار 
می‌پنداشتند.« دوستان ببینید بحث بحث رویاست. ایشون بعدها 

به عنوان پدر آموزش عشایر ایران شناخته 
ح خدماتش  شد و خب شر

ــاه مــا  ــ ــوت ــ ک در وقـــــت 
نمی‌گنجه.  ــا  ــع واق
گاهی شاید  لازمــه 
چیزها  خیلی  قید 
ــامــون  رو پـــای روی

ــه  ــت ــب ــــم. ال ــی ــ ــزن ــ ب
ــای  ــر رویـــا روی گ ا

واقعی باشه.

سفیر معلم دانـایـــی 

پزشکی از جنس باران
آن پزشک، آن خوش سرشک، آن متولد باران، 
آن متعلق به شمال ایران، آن در رشت چشم به 
جهان گشوده، آن تنها دختر خانواده، آن که شد 
کارنامه‌اش مزین به معلمی، آن که هرگز جدا 
کسن،  نشد از عالم متعلمی، آن سازنده وا
کارمند  آن نبود اهــل مــال دنیا اســاســا، آن 
، آن  ، آن خانم دکتور خوب انستیتو پاستور
کرسی تدریس، آن مسافر پاریس،  صاحب 
آن خادم کودکان این سرزمین، آن متوسل به 
گر نبود  غ آمین، از آن دست بانوان بود که ا مر

مصداقی از مصادیق انسان شریف کم می‌آمد.
که مسئولیت خانواده ایشان  در تاریخ آورده‌انــد 
بر دوش مادر بود. مادر همیشه نماد مهربانی، 
اهمیت و سخت‌کوشی است. همین بود که آسایش 
کمی  و رفاه نسبی یک خانواده، در این خانواده 
کمتر بود اما به همین نسبت کوشش دختر خانواده 

 ! هم بیشتر
که به قلم درآورده‌انـــد با  مقطع ابتدایی را آن‌گونه 
یــک سنه جهشی بــه پــایــان رســانــیــد و همزمان 

در شغل تدریس خصوصی دوزندگی و ســوزن‌دوزی به 
مادرش نیز کمک می‌داد. مدرسه فروغ رشت محلی شد 

تا دبیرستانش در آن گذرانیده شود.
 بــعــد از چــنــدی، یــک‌ســالــی رایـــگـــان تــدریــس نــمــود تا 
آموزش‌وپرورش برگه استخدامش را ممهور به مهر اداره 
تقدیمش کرد. چنانچه قصد این را دارید که بدانید این 
حرف‌ها متعلق به چه سال‌هایی است، باید عرض کنیم 
که ایشان را خداوند حنان‌ومنان در سنه 1305 به خانواده 

هدیه داده است. 
ســال‌هــا از پــی هــم رفـــت تــا ســرکــارخــانــم بــه دانــشــگــاه 
تهران از رشت عزیمت پیدا نمود در رشته پزشکی. اما 
ادامه‌تحصیل‌دادن تنها دغدغه آن زن شریف نبود، بلکه 
مدارس جنوب‌شهر تهران نیز محل تدریس آن معلم بزرگ 
بود. باید اشاره نمود که بعد از طی این مسیر دشوار و عبور 
از هفت‌خوان نشدن، بالاخره سال 37 دوره عمومی به‌ سر 
رسید اما هیچ کلاغی به مقصدش نایل نیامد، زیرا دوره 

تخصصی ایشان در شاخه زنان آغاز شد. 
کتری‌شناسی عفونت‌های  خدمت اساسی او اما در زمینه با
بیمارستانی است که باعث شد بخش بلند و زیاد و سترگی 

از مشکلات این مرز و بوم حل شود.
برگه بورس  با‌عنوان  جریده‌ای هست در عالم خشکی 
انستیتو که به بانو تعلق همی گرفت و همین شد که ایشان 
سفر علمی‌شان به پاریس آغاز آمد، اما سال 46 به میهن 
بازگشت و هدف خود را تا مرز اخذ دوره تخصصی آزمایشگاه 
بالینی پیش‌برد. او تا آخرین لحظه و تا پایانی‌ترین دم در 

خدمت به بیماران سر نمود.
که بعد از بازنشستگی به مداوای   شاهدمثالش همین 
زنان در جنوب‌شهر تهران می‌پرداخت و یکی از همین 
ایام که شغل شریف معالجه را انجام می‌داد تعادل خود 

را از دست داد و حین مداوا روی زمین افتاد. 
چند سال پس از درگذشت این بانو انجمن بین‌المللی 
کــه از ســال 1919 پــس از نــقــشــه‌بــرداری مــاهــواره  نــجــوم 
کتشافی ماژدان از سیاره زهره به نام‌گذاری نقطه‌های  ا
موجود در این سیاره به‌نام زنان نامدار جهان پرداخته 
کیلومتر را به پاس تلاش‌های  بــود، حفره‌ای به قطر 30 
کنون نام آذر‌اندامی  علمی و خدماتش به نام او نامیدند . ا
به‌عنوان تنها زن ایرانی در میان زنان مشهور جهان بر 

تارک سیاره زهره می‌درخشد.


